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 23جلسه  *تفسیر سوره مائده، 

 «. ینرِاهِالطَ هوَآلِ مُحَمَّدُنا دِیِّسَ صَلَّی اللَّهُ عَلیَ و ینعِستَنَ هِبِوَ  مْالرَّحیِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 قدا َ  الْدخََرِ  مدِنَ  یُتَقَبَّدلْ  مْوَلَد  أحََددهِِما  مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَیْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ 

 یدَدِ َ  بِباسِد    أنََدا  ما  لتَِقتْلُنَی یَدَكَ إِلَیَّ بسََطْتَ لَئِنْ (32) الْمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما قا َ لَأَقْتُلَنَّكَ

 أَصْحابِ مِنْ فَتَكُونَ وَإِثمِْكَ  بإِِثْمی تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إنِِّی (32) الْعالمَینَ رَبَّ اللَّهَ أََافُ إنِِّی لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ

 فَبعََثَ (23) الْخاسِرینَ مِنَ فَأَصْبحََ فَقَتَلَهُ أََیهِ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ (32) الظَّالمِینَ جَزاءُ وَذلِكَ النَّارِ

 هدََا  مِثدْلَ  أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ  ویَلْتَى یا قا َ أََیهِ سَوْأَةَ  یُوار كَیْفَ لِیُرِیَهُ الْأَرْضِ فیِ یَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ

  (21)«النَّادِمینَ مِنَ فَأَصْبحََ  أََی سَوْأَةَ فَأُوارِ َ الْغُرابِ

 ندارد ، زن هیچ نقشی در انحراف آدمدر بیان قرآن

این . کند مینقل « بالحق»با قید را   ستاندا این قرآن كه فرزند آدم است داستان دو

از نقش زن در تمام این  یكی از اسرائیلیات باشد مشحونت كه شاید ابرَی از روای داستان در

 شاید سرّ را! هابیل او از داستان آدم و حوّا گرفته تا فریب َوردن قابیل و كشتن است، انحرافات

كند. وقتی  نمی قشی زن ایفاهیچ نجا  در این بینید این است كه می  ،«باِلْحقَِّ»گوید  می قرآنكه  این

صراحت دارد كه جا  آن كنید حتّی در داستان َود حضرت آدم و حواّ می كه شما قرآن را نگاه

شیطان حوّا را كه  این را گمراه كرد. نهها  یعنی شیطان هر دو  آن ؛(23)بقره: «الشَّیْطانُ فَأَزَلَّهُماَ»

 را گمراه كرد.گمراه كرد و حوّا آدم 

 فَأَزَلَّهُماَ»در بقره هم دارد  طه مقایسه كنید. 133  اعراف را با آیه 33  آیه !ببینید را این دو آیه

را ها  هر دو  آن ؛«الشَّیْطانُ لهَُماَ فوََسْوسََ»: دارد كه 153 ص ،اعراف 33  در آیه، «الشَّیْطانُ

  «رَبُّكُما نهَاكُما ما وَقا َ ماسَوآْتهِِ مِنْ عَنهُْما وُورِ َ ما لهَُما لِیُبدِْ َ» كرد، وسوسهشیطان 

 تَكُونا أَنْ إلِاَّ»شود كه  می بیاید و معلوم ضمایر تثنیه   همه قرآن اصرار دارد كه َیلیبینید  می

  «الْخالدِینَ منَِ تَكُونا أَوْ مَلكََیْنِ
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 نقش محوری مرد در جنایات و انحرافات

در فریب َوردن  نقش َود آدم دبینی ، مییك دقتّ كنیدجا  آن 233 طه، ص 133آیه  در

 أَدُلُّكَ هلَْ آدَمُ یا قا َ»شیطان آدم را وسوسه كرد.  ؛«الشَّیْطانُ إِلَیهِْ فَوسَوْسََ»دارد  تر است، محور 

ملكی كه فرسوده و لد و بر آن درَت َُ مآیا تو را دلالت كن ؛«یبَلْى لا وَمُلكْ  الْخُلدِْ شَجَرةَِ  علَى

ث انحراف َوردند؛ یعنی گویی نقش َود آدم در بحها  هر دو  آن ؛«أكََلافَ» شود؟ نمی پوسیده

عالم به دست ها   تمام این َباثت زن در انحرافات بدون نقش نیست، ولی تر است. البته محور 

تمام  (113عمران:  )آ «حَقٍّ بِغَیرِْ الْأَنْبِیاءَ وَیقَْتلُُونَ» یعنی این !ها شود تا به دست زن می مردها انجام

به همین  ،طور كه مدیر است شود. لَا مرد همان می به دست مرد انجام ها و َونریز ها  این جنگ

چون كه مدیر است. اگر او فریب  تر  در بحث انحراف جوامع دارد؛ ر نقش محو دلیل هم اتّفاقاً

در حرث و نسل كند. چون  كند، اهلاكِ تخریبتواند  می بخورد آن موقع است كه یك عالم را

شود.  می شود در موقعیّت بالاتر  انجام می كارهایی هم كه به دست او انجام موقعیّت بالایی است،

محور شرارت مرد  دهد گویا اتّفاقاً می طه نشان 133   لَا در آیه شود، می انجام افسادها  بیشتر 

 كَیْدَكنَُّ إِنَّ»با  (23)نساء: «ضَعیفاً كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ إنَِّ»كنند  می هم كه مدام مقایسه است. آن

 «عَظیمٌ كَیدَْكُنَّ إنَِّ» تشفی َاطر اینَواهد مثلاً جهت  می. یك موقع است آدم (32)یوسف: «عَظیمٌ

ها  یعنی كید شیطان ضعیف است. كید زن بگَارد؛ «ضَعیفاً كانَ الشَّیطْانِ كَیدَْ إنَِّ» در مقابل را

  دهند! می به شیطان درسها  یعنی زنكه  این می شود   عظیم است. نتیجه

 تفاوت مکر زن در برابر مرد و مکر شیطان در برابر مکر خدا

 كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ نَّإِ» در مقابل« عظَیمٌ كَیْدَكنَُّ إنَِّ»دهد كه  می این طور روایات نشان )سؤا (

 و جنود شیطان محسوب ها ائل و دامبدهد. این جزء ح می شیطان را درسكه  این نه ،«ضَعیفاً

را كه . زن گویند می نسبت به مرد ، این رااست حبل شیطان گویند زن می ؛ یعنی برا  مردشود می

جامعه را به دو گویند كه دارند  می راجا  آن گویند یعنی در این گونه روایات نمی نسبت به َود زن
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 جنود َود ابلیس محسوب از زن كه زن   مرد به جا  جامعه   كنند. جامعه می پاره تقسیم

 شود. این كید است. كید عظیمی است. می َود ابلیس محسوبها   ائل و دامبشود و از ح می

یعنی در  گوید؛ می مكر الهیاین كید را در مقابل « ضَعیفاً كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ إِنَّ»كه دارد جا  آن

یعنی شما كید شیطان را  ؛«ضَعیفاً كانَ الشَّیْطانِ كَیدَْ إنَِّ»مقابل َدا این بحث مطرح است كه 

نیست.  استدلالی برا  فریب دادن انسان او، واقعاًها   استدلا  كهبینید  می ،وقتی كه نگاه كنید

شیطان  َودها   یكی از دامكه  این به عنوان شود آن موقع می ولی وقتی كه زن دستاویز شیطان

ها  دمد و عزم ها می در گره است؛ یعنی «العْقُدَِ فیِ اثاتِالنَّفَّ»قو  است. همان كه داریم   چیز ،است

 محكمِها   یعنی عزم !شكند را می   محكمها كند. به َصوص در این ناحیه كه عزم را باز می

 .تواند با فوت باز كند قدرتمندان را می قدرتمندِ

 قدرت زن در بازوی او نیست در نَفَسِ اوست 

چون در گره  ؛جالب است هم    آن دمد كه ببینید َیلی نكته ها می در گره« العُْقدَِ فیِ النَّفَّاثاتِ»

كنند،  با دم و بازدم كه با گره برَورد نمی شود! كنند. گره كه با دمیدن باز نمی دمند، باز می كه نمی

شود؛ یعنی در مقام حرف و  ها باز می ها با نفس، با حرف، با دمیدن این گره منتها بحث این است كه

ا  است كه لزومی ندارد زن با دندان، با دست، با زور و با چنین  یعنی گره است؛ سخن و بحث 

كند و این  ها را با نفس باز می كند، گره ها را با حرف باز می ها را باز كند. این گره چیزهایی گره

ها  این گره این بدمد !س او استفَبسیار مهم است؛ یعنی هیچ موقع زور زن در دست او نیست. در نَ

  َود    كل عالم به عهده وگرنه تمام مسئولیّت وسوسهشود  ها سست می شود؛ یعنی عزم باز می

ما  است، یك دفعه پست است و و  ها  مختلف شیطان است، حالا یك دفعه شیطان است. این دام

 هایی كه شیطان دارد البّته زن است.  ائل بزرگ و دامبیكی از ح

این داستان آدم و حوّا َالی از بحث این  این است كه «بِالْحَقِّ» نقل شدهه ك لَا شاید سرّ این

شود؛ تازه برعكس آن تا حدّ  اشعار دارد یعنی تصریح هم  است كه یك زن محور شرارت اعلام می
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جا  اشعار به این سمت دارد كه گویا اتّفاقاً َود آدم به نوعی  131و  133ندارد. در همین آیه 

 شود در فریب دادن... میمحور محسوب 

داستان حضرت  انبیا وها   داستان گفتیم.« بِالحَْقِّ»گوید ما داستان را  چون دارد می )سؤا (

این  لَا را روایت كند، ها  این داستان كه ه  كه ندارد یعنی كسی نبوداوآدم و هابیل و قابیل ر

جا اثبات شود. مثلاً  یك چیز  آن مشحون از اسرائیلیات است. از چیزهایی است كه اگر ها داستان

گویند كه در روایات هم  َیلی راحت می ؟جا ادامه پیدا كرده استك همین بحث كه نسل بشریتّ از

گویید  كه شما دارید می َوب این بیل با هابیل َواهر دوقلو  هابیل با قابیل!است كه َواهر قا

و بعد  !گردد به امور َلاف شرع برمینسل كل بشر از محارم شكل گرفته است؛ یعنی نسل كل بشر 

َلاف شرع  !گوید این َلاف شرع است؟ نه آید می بعد قدم بعد  می ،كند انسان این را قبو  می

ها این اشكا  نداشته است. َوب حالا كه این قدم بعد  را  آن نبوده است. آن موقع در شریعتِ

ازدواج  ر شریعت یك موقع ممكن استزشتی ذاتی ندارد! د ها پس معلوم است كه این ،دار  برمی

ها این طور  نداشته است. در شریعت آن شبا محارم باشد، ازدواج با محارم حسن و قبحی برا  َود

 حالا قرآن كجا چنین چیز  را دارد؟! ،پَیرد بینید می بوده است؛ یعنی به همین راحتی انسان می

كند مثل  ها یك زن َلق می هر كدام از اینحالا یك دسته روایات دیگر هم ما داریم كه َدا برا  

حالا  كنیم؟! كند. َوب چرا این را قبو  نمی ها را هم َلق می این ، برا حوّا را كه َلق كرده است

 بشود؟! رب  داستان ما پر از چیزها  بی كنی كه چرا آن را قبو  می

 ی بشریت با انبیاء شروع شده است نه میمون! سلسله

دانم وارد بحث  حالا نمی)از میمون است انسان نسل  رار دارند بگویندها اص ببینید بعضی

رسد؛ یعنی نسل  . اگر منظور شما ما هستیم كه نسل ما به پیامبران می(شویم ها نمی َانوادگی آن

رسد. ما پیامبرزاده هستیم. عالم با رسالت شروع شده، با پیامبران شروع شده است.  ما به پیغمبر می

این را  !تبدیل شدند یك سر  میمون بودند و بعد به آدمكه  نه این ،م رسالت استلعا   سرسلسله
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شروع  َدا مبربشریّت با آدم ابوالبشر و پیغ   كه سلسله گوید. قرآن تصریح دارد بر این قرآن می

را باید  ها   َدا بوده است. اینامصطف   بنده؛ آدم (22)آ  عمران: «آدَمَ اصطَْفَى اللّهَ إِنَّ»شده است. 

گوید كه بعضی  كند و این را چندین جا می نقل می« بِالْحَقِّ» ها را قرآن  د. داستانانسان احتیاط كن

مملو  ها گوید این ها را می معلوم است در آن موقع كه دارد این داستان«. بِالْحَقِّ» گوید  داستان را می

قدر هم از  داستان را بگوید. آن لبّو آن  ها را پاك كند َواهد این از بعضی اسرائیلیاتی شده كه می

را « بِالْحَقِّ» داستان بگوید كه مفید باشد و داستان ثمره هم داشته باشد. این بود كه ما معنی 

 جا اشاره كردیم.  این

كه تو این داستان را درست بگویی. چه این نباء  یعنی این ؛تلاوت به حق این داستان )سؤا (

  .اشدب« وَاتْلُ»باشد، چه 

  تواند باشد؟ چه می «واقصص»با  «اتْلُ وَ» فرقحالا من به این دقدّت نكردم كه )سؤا ( 

َواهم بگویم قرآن یك  می شعرا را بیاورید! 32و آیه  ،یونس 21، آیه اعراف 125ما آیه ش

را با این  ،شود و َبر مهم می« نبََأَ»دارد و ادبیات قرآن این است كه وقتی بحث اشاره به  یادبیات

 الشَّیْطانُ فَأتَبَْعَهُ مِنهْا فاَنسَْلخََ آیاتِنا آتَیْناهُ الََّ  نَبأََ عَلَیهْمِْ واَتْلُ»اعراف  125 آورد. می« وَاتْلُ»عنوان 

یونس  21باز دوباره در  آورد. می« اتلُْ وَ»آورد با عنوان  را می« نَبأََ»عنوان  وقتی« الغْاوینَ مِنَ فكَانَ

مربوط به َبر َیلی مهم است باید  «نَبَأَ»اجمالاً این« نوُحٍ نَبأََ عَلَیْهِمْ وَاتلُْ»بینیم.  هم همین را می

  ؟!كار كردنتلاوت كردن یعنی چحالا در عنوان تلاوت یك دقّت كنیم ببینیم 

صرفاً به معنا  پشت سر هم  و همدیگر آمدن ولْرا به معنا  این باشد كه در تِ« وَاتْلُ»اگر  )سؤا (

 ... ها باشد اندن اینَو

طور است. یعنی  جا هم همین یعنی آن« إبِْراهیمَ نَبأََ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ»شعراء را هم نگاه كنیم   سوره

 است. «نَبأََ»جا هم بحث  آنشما 
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ِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ »ایمان است؛    تلاوت را كه ببینید نتیجه 131  بقره، آیه  سورهدر   الََّ

یعنی اگر كسی قرآن را ؛ «الْخاَسِرُونَ هُمُ فأَُوْلدَئكَِ بهِِ یَكْفرُْ وَمن ونهَُ حَقَّ تِلَاوتَِهِ أوُلَئِكَ یُؤْمنُِونَ بِهِیَتْلُ

ها را پشت  كه اینست ا تلاوت چیز  بیشتر از تِلْوآید كه  به نظر می رسد. تلاوت كند به ایمان می

دلی است. شاید یك مقدار بیشتر از این باشد. البتّه لغت یك نگاه تدبر ، این م . اینسر هم بخوانید

را در لغت ببینم كه معنی آن چیست. « تلو»من باید بروم آید؛ یعنی  می كمك این بحثهم به 

 أُوْلدَئكَِ» اگر كسی قرآن را به حق تلاوت، تلاوت كند. ؛«تلِاَوتَِهِ حقََّ یَتلُْونهَُ الْكِتاَبَ آتَیْناَهُمُ الََِّینَ»

 بهِِ یَكْفُرْ ومَن»آورد.  یعنی حتماً دیگر ایمان می آن ایمان می شود؛   یعنی نتیجه« بِهِ یُؤْمِنُونَ

َود من هم یك دقّتی بكنم.  ببینید وحالا َود شما هم یك دقّت كنید « الْخاَسِروُنَ هُمُ فَأُوْلدَئكَِ

 جا الآن تازه با این سؤا  مواجه شدم.  چون كه این

منتها   ،داریم كه هر دو را شیطان فریب داد، هر دو را شیطان وسوسه كردقبو   )سؤا (

مر شیطان  -شود جمع دلالی این دو آیه می-  گوید كه وسوسه   طه دارد این را هم می مراتب آیه

« الشَّیْطانُ إلَِیهِْ فَوَسْوسََ»كه فق   چون این آیه تصریح دارد به این حوا را از طریق آدم بوده است!

اصلاً هیچ  و   اعراف را نداشتیم اگر شما فكر كنید كه ما سورهرا! این دو مورد  یدببین« فَأكََلا»د بع

فق  همین طه  نداشتیم،ها را  هیچ كدام از این« الشَّیْطانُ إِلَیْهِ فَوَسْوسََ»، «الشَّیْطانُ فَأَزَلَّهُماَ» كدام

دارد داستان آدم را « الشَّیْطانُ إِلَیهِْ سْوسََفَوَ» بینید كه این دو نفر هستند را داشتیم. شما می

و شیطان آدم را وسوسه كرده  فهمد كه این را می ؟فهمد چه می ؛ آدم«فأََكلَا»گوید  گوید بعد می می

این اشعار  در همین ناحیه . «فأََكَلا» گوش حواّ یك چیز َوانده است كه بعد دارد: آدم هم در

به  ؛ن فهمید و بیشتر نتوان فهمید كه آقا اگر مرد َراب شودتوا است كه شاید در همین حد می

ها   گیرد. در هرم ها قرار می تر در هرم این یك مقدار محور  ،او كه سهم مدیریّت دارد كه دلیل این

بالاتر قرار  ،این سهم كسی است كه در هرم 1گیرد. اگر او َراب شود. قدرت قدرتمندتر قرار می

ها اشاره دارد این است كه گمراه شدن مرد َیلی محور   رو  جمع اینكه  گیرد. شاید این می
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و نسل و  حرثكشاند؛ یعنی اهلاك،  است؛ یعنی اگر او گمراه شود همه چیز را به گمراهی می

ها نوعاً دارد به دست  گیرد. این َونریز  صورت می ،ها وقتی مرد گمراه شود ها َیلی وقت این

دارد « الشَّیْطانُ إِلَیهِْ فَوَسْوسََ»َواهیم همین را نشان دهیم كه دارد  گیرد. ما می مردها صورت می

  آیات دیگر را نداشتید َود این گویا  این مطلب نبود؟!این یك طور اگر  همین!« فَأكََلا»

گوییم در جمع دلالی این طور  گوییم. می كنید این را می جمع دلالیَواهید  حالا كه می

تواند اشعار  آن این است كه به این نكته می جهت دلالیدارد شاید « إلَِیهِْ سَفَوَسْوَ»شود وقتی  می

از آن « الهَُمَ فَوَسْوسََ»  شیطان حواّ را از طریق آدم بوده است. چون كه  داشته باشد كه وسوسه

 پس به یك نحو محوریتّ دارد. « إِلیَْهِ فَوَسْوسََ»طرف هم 

 ما»ها  گویند منظور آن می هوم را كهطلبه این مف ن دوستان. البتّه ایاگر مفهوم داشت )سؤا (

اگر مفهوم داشت  است!  ویند كه آَوندها از َود درآوردند،گ نیست. مفهومی را می« لفظلافهم من یُ

اشعار دارد. ببینید شما در همین  گویم ظهور دارد. مدام می گویم ظهور دارد. چرا نمی گفتم كه می

تعلیق حكم به گویید  گویید اشعار دارد. می مفهوم ندارد. چرا مدام می گویید مفهوم وصف كه می

 تعلیق حكم به وصف است. « لعالماكرم زید ا»گویید  . وقتی كه شما میت استوصف مشعر به علیّ

مشعر به علیّت است. یعنی یك طور  اشعار به علیتّ  ؟ چون«اكرم زید لعلمه»این اشعار ندارد كه 

مفهوم دارد. ظهور گویید اكرام او واجب نیست؛ یعنی اشعار به  لم نبود شما میدارد؛ یعنی زید عا

گفتیم ظهور دارد؛ یعنی كاملاً  می ،جا اگر مفهوم داشت اشعار دارد. ما هم این ندارد ولی

  لَا در حد اشعار قبو  كنید!توانستیم راجع به این قضیه حكم دهیم.  می

قرآن َالی از این معنا است. اگر هم قرار باشد  ،ت استزن محور شراركه  اینَواهم بگویم  می

توانند این آیات را بردارند كنار هم قرار دهند بگویند  ها می كسی محور شرار باشد یك طور  َانم

  شود چنین كار  كرد. مرد محور شرارت است. می

 م بعید است. ببینید اگر به هم هیچ ربطی نداشته باشد یك مقدار صدور آن از حكی !نه)سؤا ( 
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 باش، نیست! َیا  بی، استینافیهواو  معنی منتها گویند، می« واو استینافیه»این واوها )سؤا ( به 

َواهم بگویم! بلكه به این  از اوّ  یك چیز دیگر می و  كن! َراب شد! حالا اصلا !قبل َیا ِ بی

ویند؛ یعنی مطلب گ به آن استینافیه میواوها عطف به چیز  نیست و ها  این معنی است كه

َیا  شدن قبل نیست.  َواهد شروع كند. ولی معنا  واو استینافیه به معنا  بی جدید  را می

وقتی با بل  هیاضراب بل مثل َواهد مطلب جدید  را بگوید؛ و می ها یك سر  الفاظ دارد آن

كند یعنی  می دارد اعراضدلیل  مثلاً این ن مطلب را رها كن، مطلب این نیست!ای ؛ یعنیآورند می

شما در قیامت كه  جهنّم این طور استآیا  :گویند مثلاً می ؛كند كند و اعراض می اضراب می

َدا ؛ (4)قیامت: « بَنانهَ نسَُوِّ َ أَنْ  علَى قادِرینَ  بَلى»گوید  بعد می توانید بدن را بازساز  كنی؟ می

 یُرِیدُ بلَْ» یعنی بحث را كنار بگَار! یعنی چه؟« بَلْ»تواند حتیّ سر انگشتان را هم درست كند.  می

   َواهد جلو  پا  َود را باز كند. شبهه ها می انسان با این حرف؛ (5)همان: «أَمَامَهُ لِیَفْجرَُ الإِْنسَانُ

انسان  ؛«أمََامَهُ لیَِفْجرَُ الإِْنساَنُ یرُِیدُ بلَْ»كند.  میردیف  كه ها  علمی بحث او علمی نیست. با این

 !ها جلو  پا  َود را باز كند د با این شبههَواه می

 ی درنیست. چنین الفاظ !قبل َیا ِ البتّه به معنا  كلاًّ بی است كه«  بَلى»ها همین  كه این 

  عما  ندارد!ها در قرآن است عربی هنوز وضع نشده است. این طور حرف

این  ،ربطی به هم ندارند كه هیچ هایی  چه كه شما گفتید چند احتما  دارد. احتما  آن )سؤا ( 

 بگویید كه هیچ كدام به هم ربطی نداشته باشد.    جملاتتعداد از حكیم َارج است؛ مثلاًاحتما  

مثنو  هم چنین چیز  نیست. من به عنوان كسی كه َیلی مثنو  كار كردم. مثنو   )سؤا (

یك دفعه یاد یك  ؛«لامك رمن باب الكلام یج»كه انسان فكر كند  هم این چنین نیست. ببینید این

 ورود یك كلمه نیست! یعنی صرف  ! نه!3چیز افتادم الآن بگویم

به هم وابسته ا   كند رشته هایی كه دارد نقل می آیا این داستان اما این یك بحث دیگر است كه

ساَتمانی چیده شده است.  چیده نشده است،ا   رشته !ا  چیده شده است یا نه یعنی رشته است؟
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یك ستون را در جا   ،برند ی چیده شدن آن این طور است كه وقتی این ستون را بالا میساَتمان

روند، ولی بعداً  برند كه این دو ستون هیچ وابستگی به هم دیگر ندارند كه دارند بالا می دیگر بالا می

ها  ونلَا حتماً این ست ی كه بالا رفته است یك سقف بزنند؛مجموعه چهار ستون قرار است رو  این

را دید، آن موقع رو  كل این  ها آن درست نیست. شاید باید تك تك را پشت سر هم دیدن

 2ها دنبا  یك سقف گشت. ستون

یعنی ؛ «لم یقل به أحد»كه واقعاً یك چنین چیزهایی در )و( باشد این كار  است كه  حالا این

 این قضیه باشند.هیچ احد  هنوز چنین حرفی نزده است كه این )و(ها شاهدهایی برا  

 نباید به دنبال قبولی عمل بود که باید در پی قبولی جان بود

ها قبو  كرد، از  كه َدا از یكی از آن این ؛(32)مائده: «الْخَرَِ مِنَ یُتَقبََّلْ وَلَمْ أَحدَهِِما مِنْ فَتُقُبِّلَ»

كند. از  ی قبو  میاین سطح كاملاً متوس  از بحث است كه َدا از یك ،ها قبو  نكرد یكی از آن

نباید دنبا  این باشد كه اعما  او مورد قبو  واقع شود. اگر كسی به دنبا   كند. آدم یكی قبو  نمی

یك موقع است كه  ولی  در سطح پایین است، این باشد كه اعما  او مورد قبو  واقع شود. كه

َدا مریم را  ؛(22)آ  عمران: «حسََنٍ و ٍبقَِبُ رَبهُّاَ فتََقَبَّلهَاَ»گوید بینید راجع به حضرت مریم می می

یك بحث  ،كه َدا بخواهد اعما  انسان را قبو  كند قبو  كرد. یعنی این جان را قبو  كرد. این

است. یك بحث این است كه بخواهد جان انسان را قبو  كند؛ یعنی شخص را قبو  كند. این یك 

ین هستیم كه َدا كه اعما  را قبو  است. ما الآن در بحث دوم هستیم. در بحث ادیگر بحث 

كنیم؛ یعنی در این  كنیم. درمورد قبولی عمل بحث می كند.. راجع به قبولی شخص بحث نمی می

 فضا هستیم. 

كه حضرت مریم عمل  َوب ببینید َدا چه كسی را قبو  كرده است. شما ببینید این )سؤا (

یعنی ( 43)هود: «صالحٍِ غَیرُْ عمََلٌ إِنَّهُ»كه  تا اینشود آن را درآورد. ولی كار دارد  گویم نمی نمی ،است

یعنی َود آن هم عمل است. این نیست كه از مادر حضرت « عمََلٌ إنَِّهُ»راجع به پسر نوح كه دارد 
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یم كه آید سر َود حضرت مر مریم این عمل نَر را قبو  كرده است. بحث این است كه ماجرا می

 سن قبو  كرده است. و  حاو را به قب؛ «حسََنٍ بِقَبُو ٍ رَبهُّاَ فتََقَبَّلهَاَ» َدا مریم را قبو  كرده است!

كه یك  است وسائلكنیم. یك داستان در  سرفصل این را باز می«   الْمتَُّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ نَّمااِ» 

گویند  صادق می گفتند و ملتّ دور او جمع شده بودند. به امام نفر َیلی راجع به او چیزهایی می

را  رود او امام می دق یا امام باقر به یاد ندارم.است. حالا امام صا با حا  و عالمی كه این َیلی آدم

نان دزدید. بعد حضرت  تااو از جمعیّت بیرون آمد و رفت جلو  نانوایی و دو ببیند كه كیست؟!

بینند  روند باز دوباره می طور می نبعد همی یك حساب و كتابی با هم دارند!ها  گویند كه لابد این می

دیدند  بعد با هم حساب و كتاب دارند!ها  گویند لابد این انار هم برداشت. حضرت می تاكه رفت دو

گوید من چیز   د و میآور میگیر دهد. بعد حضرت یك جا او را  برد به فقیر می ها را می این كه

گوید  گوید تو كیستی؟ می قضیه چیست؟ میَواهم ببینیم  دیدم كه قضیه برا  من روشن نشد می

گفت َیلی بد است  گوید بله: گوید جعفر بن محمدّ هستی؟ می من از َاندان پیغمبر هستم. می

گوید  برا  شما این َیلی َوب نیست این مطالب را ندانید. می دانید! شما این مطالب را نمیكه 

 عشَرُْ فلََهُ باِلْحسََنَةِ جاءَ مَنْ»شنیدید كه   قرآن را ن   كریمه گوید مگر شما این آیه چیست؟ می

كسی كه حسنه انجام دهد ده برابر است، ؛ (133)انعام: «مِثْلهَا إلِاَّ  یُجْزى فَلا بِالسَّیِّئَةِ جاءَ وَمَنْ أَمْثالهِا

برداشتم َوب این چهار سیئه است.  هد همان قدر است. َوب من دو نان و دو انارسیئه انجام د

. این را (ستاو هم در آن روایت ه   دقیقاً چرتكهشود ) ها رفتم حسنه انجام دادم می این بعد با

 إنَِّما»تو این آیه را نفهمید  كه   فرمایند: حضرت میثواب الان كردم.  23من  پس ، كنیم كسر می

همان چیز  هم كه انجام  كند؛ یعنی در َدا عمل را از متّقیان قبو  می ؛«الْمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ

   محور  است.  داد  این هم قبو  نیست. لَا این آیه به عنوان یك آیه

جا به دو نحو است.  برا  ورود در بحث یك نكته به عنوان تَكرّ بگوییم و این است كه قبو  این

و اثبات  ماجراها  فقهی، دایر مدار نفی است. كلاًّ ها  كلامی قبو است. یكی  ها  فقهی قبو یكی 
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ست یا نیست. كلاًّ ما در مباحث فقهی با چنین چیز  مواجه . یا هاست؛ یعنی صفر و یكی است

هستیم. اگر به یك نفر گفتند كه نماز تو قبو  نیست یك ركن از نماز َود را انجام نداده مثلاً 

د. یعنی این به یعنی اعاده و قضا دار ؛گفتند نماز تو قبو  نیست. به او گفتند نماز تو قبو  نیست

یا یك روزه كه یك مقدار قبو  باشد.  ،هر جهت دیگر ما نماز  نداریم كه یك مقدار قبو  باشد

هستیم؛ یعنی  ها  تشكیكی بحثولی در مباحث كلامی كه مواجه با این بحث نیستیم. مواجه با 

الله دارد و  قرب الی هَرده  َرد طور همین كه مثل معنی قرب، قرب الی الله ذو مراتب هستیم؛

یقاً نگردید. مگر در دنبا  مباحث صفر و یك دق ود. لَا در مباحث كلامیر طور بالا می همین

رود  ها كه تبدیل به این شود كه انسان به جهنّم می آن صفر یا صد( -)شدید extreme ها  حالت

ر جهنّم دارا  هم وجود دارد وگرنه در بهشت دارا  مراتب، داین مدلی ها   رود. یك لبه یا نمی

عملاً  قبو  و عدم قبو   هایی در مباحث كلامی كه این مراتب این طور است. حالا شاید باز یك لبه

 :قبو  كلامی قرار است این عناوین را برا  انسان بیاورد .را رقم بزندسعادت و شقاوت قرار است 

عنا  صفر و یك نیست، به م sharpاین سعادت و شقاوت دارا  عناوین  سعادت و شقاوت و

این معانی دنبا   !طور  ها  تیز ندارد. سعادت و شقاوت یعنی سعادت و شقاوت همین نیست. لبه

 باید بگردیم.

باید ببینیم كه  كند، كه َدا از متّقین قبو  نمی«   الْمتَُّقینَ مِنَ اللَّهُ یتََقَبَّلُ إنَِّما»جا در بحث  این 

 كند؟  كلامی را می كند یا معانی بحث معانی فقهی را می

 اعمال مهلک و اعمال غیر مهلک

و دهد  ها است كه انسان یك فعل را انجام می بعضی وقتها را از هم تفكیك كنیم.  باید این

داد این عمل را به َوبی انجام  كه این عمل را انجام می یعنی در متن این رود جزء افعا ِ َوب؛ می

دهد. این كار بد  كه بعد از فعل َوب انجام  ار بد  انجام مییك كو گَرد  داد. بعداً از رو  آن می

اگر با شرای   ششود. آن كار َوب سر جا  َود این باعث از بین رفتن آن كار َوب نمی ،دهد می
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انجام شده است مورد قبو  واقع شده است. آن كار بد هم آمده كنار این كار نشسته است. حتیّ 

 وَآَرََ صالِحاً عَمَلاً َلََطُوا»شود من باب  ها می این ر مرتب  باشد!باشد كه به این كا اگر كار بد 

دهد. بالاَره یك سر  اعما  َوب  آدم در حقیقت اعما  مختلف دارد انجام می (133)توبه: «سَیِّئاً

 وَآَرََ صالِحاً عَمَلاً ََلَطُوا»ها من باب  دهد. این دهد، یك سر  اعما  بد انجام می دارد انجام می

حتّی ببینید منّت بعد از انفاق حالا عرض  یك موقع این است،« عَلیَْهِمْ یَتُوبَ أَنْ اللَّهُ عسََى سَیِّئاً

 كنیم.  می

دهد. این فرق دارد  دارد عمل را بد انجام می ،عمل ها این طور نیست. در متن َودِ بعضی وقت

شود.  ا یك چیزهایی َراب میكه در متن عمل، عمل را َوب انجام داد بعد عمل دارد ب تا این

یك عمل را ریائی انجام داد. ببینید بارها عرض كردیم ریا جزء عناوین مهلك است. از  همان جا

عناوین مستهلك نیست. فرق عناوین مهلك و مستهلك این است اگر شما یك بند انگشت َاك 

را هم  آن دیگ   مهولی اگر این َاك را در دیگ بریز  هم بزنید اگر ه بخورد این حرام است،

شود. ولی اگر یك دیگ غَا داریم.  مستهلك می د این حرام نیست. چون َاك در دیگبخوركسی 

زند  یك قطره نجاست داَل آن بچكد این عنوان مستهلك نیست، این عنوان مهلك است؛ یعنی می

وسائل ب شود. برا  همین است كه شما در ابوا كند. در دیگ مستهلك نمی كل دیگ را داغون می

شود؛ یعنی  در عمل موجب بطلان عمل می  ها  فقهی ریا برداشت در به یاد دارید كه اصلاًشیعه ال

چون  مل را انجام دهد و بعداً ریا كند!كه ع نه این ،اگر كسی در عمل ریا كند، در متن عمل ریا كند

داشته باشید یك دسته از َواند. اگر به یاد  ما دو نوع ریا داریم. این در روایات وسایل با هم می

روایات این بود كه كسی در متن عمل ریا كند. یك دسته داشتیم كه كسی بیاید عملی را كه انجام 

كشد؛ یعنی بیاید تعریف كند  یعنی بگوید كه این نماز شب چقدر آب می ند؛داده به ریا تعریف ك

  َود مقبو  واقع شد و رفت. چون آن عمل برا همراه باشد. این دو با هم فرق دارند!ریا با كه 

 است. تعریف كردن ریائی عملآن دهد و  دارد انجام می جدید حالا یك عمل
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با . در این آیه كنند درست معنا  این آیه را برداشت نمی ها بعضی را ببینید! بقره 334   آیه

ینَ أَیُّهاَ یا»مشخّص شده است. گفته  اوّ  عمل   یك مثا  تكلیف فقره  صَدَقاتِكمُْ تبُْطلُِوا لا واآمنَُ الََّ

 رِئاءَ مالهَُ یُنفِْقُ كَالََّ » منتّ و اذیتّ باطل نكنید مثل چه؟صدقات َود را به  ؛«وَالأَْذى بِالمَْنِّ

دارید با منتّ و اذیّت همراه  ،دهید ا  كه دارید می یك موقع است شما در متن صدقه« النَّاسِ

گَار  دار  این  دهی. با منتّ یعنی یك صدقه از سر منّت می ؛«مْصَدَقاتكُِ تبُْطِلُوا لا»كنید.  می

دو  مثلاًدهی و بعداً  صدقه میلله كه شما  نه این ی. این آیه در بیان این معنا است،ده صدقه را می

ا  كه َریدید ما  ببین آن َانه گویی: و تو می آره ما هم َانه َریدیم گویی ، طرف میسا  بعد

این فرق دارد با  ن چیز نكن پو  آن را َود من دادم!این طور هم حالا پیش مپو  آن را دادیم. 

عنی َود متن فعل َراب است. مثا  برا  همین گَار ؛ ی كه شما در متن فعل دار  منّت می این

یعنی ما  َود را « النَّاسِ رِئاءَ مالهَُ یُنْفقُِ كَالََّ »این است كه  ،شود عمل باطل شود موجب می كه

گوید  كند. می كند. برا  ریا انفاق می كند، یعنی ما را به حالت ریا انفاق می انفاق می« النَّاسِ ئاءَرِ»

كسی  ؛«الخَِْرِ وَالْیَومِْ بِاللَّهِ یُؤْمنُِ ولَا النَّاسِ رِئاءَ مالَهُ ینُْفقُِ كَالََّ  وَالْأَذى باِلْمنَِّ صدََقاتِكُمْ تبُْطِلُوا لا»

 كند و ایمان به َدا و روز قیامت هم ندارد.  انفاق می« النَّاسِ اءَرئِ»كه ما  َود را 

 ولَاَ مَناًّ أَنفقَُواُ ماَ یُتْبِعوُنَ لاَ ثُمَّ اللّهِ سَبیِلِ فیِ أَمْوَالهَمُْ یُنفِقُونَ الََّیِنَ»جا دارد كه  آن )سؤا (

تباع منتّ دارند. یك موقع اِ میكارشان منتّ و اذیتّ روا ن یعنی كسانی كه در تبع ؛(332)بقره: «أَذًى

منتّ و اذیّت است. یك موقع  آن دهد بعد اتباعِ فعل را انجام می و اذیّت در پشت فعل است؛ یعنی

 كنی. ریائی را می گَار ؛ مثلاً للمنّة دار  این انفاق در َود فعل دار  منّت می اتباع نیست، بلكه

شود.  می« سَیِّئاً وَآَرََ صالِحاً عَمَلاً ََلَطُوا»دارد. یكی  ها با هم فرق كنید. این دارید این انفاق را می

من  كند! َیلی فرق می كند؟ گویی چه فرقی می می یكی موجب حب  عمل است. لَا فرق دارد.

َرد. البتهّ در همان روایات وسائل همین  كنم. َوب این را َدا از انسان می الآن دارم لله انفاق می

 . است ذنب )دنباله( چون عمل مثل گناه از عمل مراقبت كنید؛نكته را دارد كه شما 
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كه عمل اصلاً باطل  باب این ؛4«الرِّیاَء بهِاَ المَْقْصوُدِ الْعِباَدَةِ بُطْلَانِ باَبُ»13وسائل الشیعه در باب 

 بخواند.  نماز ریائاً بخواهد مثلا  شود اگر قصد او ریا باشد؛ می

بخواهد بعداً برود  كه ؛ باب این 5«سِلِلنَّا عِباَدَتهَُ الإِْنسَْانِ ذِكْرِ هَةِكَرَاباب »دارد  14در باب ا ی

 تُزكَُّوا فَلا وجََلَّ عزََّ اللَّهِ قَوْ ِ عَنْ اللَّهِ عَبدِْ أَباَ سَأَلتُْ  قَا  دَرَّاجٍ بْنِ جمَِیلِعن »عبادت َود را بگوید. 

 نَحوَْ وَ أَمْسِ صمُْتُ وَ الْباَرِحَةَ صَلَّیْتُ الإْنِسَْانِ قَوْ ُ»ند كه كه َود را تزكیه نكنید. گفت این؛ «أَنْفسَُكُمْ

 یُصْبحُِونَ كاَنوُا قَوْماً إنَِّ»ها را نگویید.  . اینم، دیروز روزه بودیمدیشب نماز شب َواندی ؛«هَََا

علی این طور گفتند حضرت  آمدند پیش حضرت ییك قوم ؛«أَمْسِ وصَُمنْاَ الْباَرِحةََ صَلَّیْناَ فَیَقوُلُونَ

 أَجدُِ وَلوَْ»َوابم.  ولی من شب و روز می ؛«وَالنَّهَارَ اللَّیلَْ أَناَمُ لكَِنِّی»ها را ضایع كرد گفت  علی هم آن

ها این مدلی كه  َوابم. حضرت به این آدم در بین آن هم وقت پیدا كنم باز می ؛«لنَِمْتهُُ شَیْئاً بَیْنهَُماَ

و این طور چیزها را... چنین  ذ  وقت زیارت عاشورا و ... اوقات رود! از دست می دنماز شب من دار 

 كرد.  هایی را ضایع می آدم

عمل حسنه  چون تر است؛ از َود عمل مهم بر عمل ابقاء ؛3«الْعمََلِ منَِ أشَدَُّ العَْملَِ عَلىَ الإِْبْقاَءُ»

 الرَّجلُُ یَصلُِ قاَ َ ل؟مَی العَلَعَ ا الإبقاءُا  مَق» آورد. می َود راها   پشت سر َود دنباله طور همین

« سِراًّ لهَُ فكَتُِبَ»دهد.  می انفاقی صرفاً برا  َدا و  نفقه ؛«لَهُ شَرِیكَ لاَ وَحدْهَُ لِلَّهِ نَفقََةً وَینُْفِقُ بِصِلَةٍ

 آید این را ذكر می و ؛«یََْكُرُهاَ ثُمَّ» شود نوشته می آن موقع برا  او به عنوان یك عمل سرّ 

 ...«رِیاَء لَهُ تُكتَْبُ فَتُمْحىَ وَ»شود.  می عوض ، عملكند می كند. آن موقع وقتی كه این را ذكر می

  صلوات!                                                                                      

                                                           
َورد یدا اگدر مدن     ها َراب شود، مشكات بیشتر ضربه می   مشكات اگر َدا  ناكرده یكی از بچهّ . شما الآن فرض كنید در این مجموعه 1

 .دهد َراب شوم؟! معلوم است! یعنی اگر من َراب شوم كل مشكات را آدم به فنا می

و علیهدا و علدی فلدك    »گفدت دارد   گفت قرآن این طدور اسدت. بعدد مدی     كرد می كه یك وقت آقا  ابوالقاسمی با من شوَی می ین. كما ا 3

   نوح،. حالا یاد نوح افتادم كه مثلاً قصهّ ،لكگفتیم فُ« تحملون

سور بزرگ مردافكن است؛ یعنی اگر كسدی  . )سؤا ( این كارها را كسی در قرآن آنچنان نكرده است، َصوصاً در سور بزرگ، این كارها در  2

ها  بدزرگ را دربیداورد    بتواند چنین كارهایی بكند؛ یعنی دسته آیات را تشخیص دهد. بعد این دسته آیات را هر كدام را باز دوباره آن سیاه

دیگر َیلی ضعیف هستند. بده دلیدل    ها ها را به هم متّصل كند و هدف كل سوره را بگوید. البته جزواتی درآمده است اما این   این بعد همه
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مثدل آقدا  الهدی زاده، واقعدا       كنندد؛  كه این كار، كار بكر  است. آقایانی كه دارند این كار را می كه این كار، كار بكر  است به دلیل این این

گَراند. اگدر بشدود    ود را این كار میا  هم است. منتها  مراتب به دلیل بكر بودن كار هنوز دارد مرحله طفولیتّ َ مأجورند. كار فوق العاده

ها اندازه با هم وصل شدده اسدت.    كه ساَتمان بقره را این طور ارائه داد كه و بعد هم نشان داد كه ببین از َودم نبافتم. ببین این تیر ستون

 َواهد این را بگوید.   َواهد بگوید. ساَتمان بقره می این آن را می
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